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دیپلماتها

عراقچیباالسیسیدیدارمیکند
محمدحسین سلطانی فر، رئیس دفتر حافظ منافع ایران 
در مصر در گفت وگو با ایســنا در ارتباط با اهداف ســفر 
عراقچی به مصر تصریح کرد: »سفر وزیر خارجه به مصر 
در ادامه سفرهای منطقه ای است که ایشان پیش از این 
طی هفته های اخیر انجام داده اند.«  او با یادآوردی اینکه 
»وزیر خارجه در مدت اخیر به کشورهای عربستان، قطر 
و امارات ســفر کرده اند«، گفــت: »در همین چارچوب 
ایشــان به مصر به عنوان یک کشــور صاحــب تمدن، 
تاریخی و تاثیرگذار در منطقه عربی که مقر اتحادیه عرب 
نیز در آن قرار دارد، ســفر خواهند کرد.«  این دیپلمات 
جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه عراقچی به دعوت 
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر به قاهره سفر می کند، 
ادامه داد: ایشان علاوه بر دیدار با همتای مصری خود 
با عبدالفتاح السیســی رئیس جمهور مصر نیز دیدار و 
رایزنی خواهند داشت و بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
ملاقاتی هم با نخبگان مصری و تعدادی از ایرانیان مقیم 

این کشور خواهند داشت.«

اورتگاسازدولتترامپمیرود
رســانه های اســرائیلی گــزارش داده اند کــه مورگان 
اورتگاس، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در دولت 
نخســت دونالد ترامپ و معاون کنونی فرســتاده ویژه 
رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه به زودی از مقام 
خود کناره گیری خواهد کــرد. به گزارش المیادین به 
نقل از منابع اســرائیلی این تحــول به دلیل نقش مهم 
اورتــگاس در تلاش هــا بــرای خلع ســلاح حزب الله، 
تحولــی نامطلوب برای اســرائیل تلقی می شــود.  در 
هفته های اخیر این چندمین مقام سیاســت خارجی 
و امنیت ملی آمریکا اســت که به دلایل نامعلوم از مقام 
خود کناره گیری می کند یا برکنار می شــود. بر اساس 
گزارش ها، مراف سِرِن، یک مقام اسرائیلی-آمریکایی 
که مسئول پرونده ایران بود، و اریک تریگر، که مسئول 
امور خاورمیانه و شــمال آفریقا در شورای امنیت ملی 

آمریکا، اخیراً برکنار شدند.

دانشرانمیتوانبمبارانکرد
وندی شــرمن، معاون پیشــین وزارت خارجــه آمریکا و 
مذاکره کننده ارشد در گفت وگوهای هسته ای با ایران بین 
سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، در مصاحبه ای با رادیو تایمز 
گفت: »من خیلی بیشتر ترجیح می دهم که به یک توافق 
برســیم تا اینکه اقداماتی صورت بگیرد که ممکن است 
شامل اقدام نظامی علیه ایران شود؛ چون این می تواند به 
یک وضعیت بسیار دشوار و حتی یک جنگ عربی منجر 
شود.« او با اشاره به نقش استیو ویتکاف، مشاور نزدیک به 
ترامپ در مذاکرات، افزود: »خوشحالم که رئیس جمهور 
ترامپ به همراه اســتیو ویتکاف در حــال کار بر روی این 
مذاکرات هستند. ویتکاف با همتای ایرانی خود عباس 
عراقچی کار می کند که او همتای من در مذاکرات ایران 
از ســال ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۵ بود. او فردی بســیار باهوش، 
مسلط به زبان انگلیسی و جدی است.«شرمن در ادامه 
با اشــاره به ضرب الاجلی که رئیس جمهــور ترامپ برای 
دســتیابی به توافق تعیین کرده، گفت: »رئیس جمهور 
ترامپ گفته که بیایید طی دو ماه به توافق با ایران برسیم. 
این غیرممکن اســت، چون این مذاکرات بســیار فنی و 
پرجزئیات است.«او هشــدار داد: »اگرچه این حملات 
ممکن است برنامه را به عقب بیندازد، اما این عقب نشینی 
طولانی مدت نخواهد بود؛ در عرض چند سال، ایران به 
احتمال زیاد برنامه اش را به صــورت مخفی و زیرزمینی 
بازســازی خواهد کرد. چون به راستی، شما نمی توانید 

دانش را با بمباران از بین ببرید.«

یــک توافق احتمالی را از بین ببرد اما به نظر نمی رســد که 
موضوع فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه، بخشی 
از گفت وگوهای جاری باشد. درحالی که اسرائیل همچنان 
مشغول درگیری با متحدان ایران در یمن، حوثی ها، است، 
ترامپ ماه پیش با آنها به یک توافق دست یافت که دیگر به 

کشتی های آمریکایی حمله نکنند.
منازعه اســرائیل و فلسطین، آســیب پذیرترین بخش از 
رویکــرد کلی دور دوم ریاســت جمهوری ترامپ به خاورمیانه 
اســت؛ زمانی که ترامپ کار خود را در کاخ ســفید آغاز کرد، 
آتش بس در غزه میان اســرائیل و حماس شــکل گرفته بود، 
اما نزدیک به دو ماه اســت که این آتش بس از بین رفته است. 
اسرائیل در یک عملیات نظامی که از نیمه های ماه مارس آغاز 
شد، اعلام کرد که می خواهد کنترل ۷۵ درصد از نوار غزه را 
در اختیار بگیرد و بر اســاس گزارش ها اخیراً یک رهبر دیگر 
حماس را هم کشته است. اما هزینه های بشری و اثر انسانی 
این عملیات ها روز به روز بیشتر می شود و همزمان تلاش های 
نیمه کاره برای رســاندن غذا و مواد ضروری به فلســطینیان 
غزه نمی توانــد نیازهای آنها را برآورده کند. این تلاش ها بعد 
از ماه هــا محاصره کامل بشردوســتانه غزه، بار دیگر از ســر 
گرفته شده اســت. گفت وگوها در مورد یک آتش بس جدید و 
مبادله اًسرا و گروگان ها همچنان ادامه دارد، اما روشن نیست 
که دولت ترامپ بتواند به یک دستاورد پایدار برسد که به جنگ 

پایان دهد و بقیه گروگان ها را آزاد کند.
ما هنوز هم در ماه های نخست دور دوم ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ هســتیم امــا فقدان نتایج روشــن و مثبت از 
تلاش های رئیس جمهور برای پایان دادن به جنگ روســیه 
علیه اوکراین، نشانه مثبتی در مورد دیگر جاه طلبی های او 
برای حل و فصل منازعه های خاورمیانه که آمریکا و شرکایش 

را امن تر و مرفه تر کند، ندارد.
منبع: اندیشکده موسسه خاورمیانه

نهاد اطلاعاتی نسبت به تعهدات شاه در خصوص سلاح های 
هسته ای تردید دارد. تا سال ۱۹۷۸ ارتش ایران تحت نظارت 
یک ژنرال محتاطانه پژوهش های مرتبط با سلاح هسته ای را 
دنبال می کرد. اختلاف اصلی میان ایران و آمریکا بر سر برنامه 
بازفــرآوری پلوتونیوم، یعنی اســتخراج پلوتونیوم از ســوخت 
هســته ای مصرف شــده از طریق فرآیندهای شیمیایی بود. 
از این پلوتونیوم می شــد برای تولید سلاح هسته ای استفاده 
کرد. آمریکا متحد نزدیکش، شــاه را تحت فشار قرار داده بود 
تا در ســطح جهانی »سیاســتمداری« خود را نشــان دهد و 
برنامه بازفرآوری را کنار بگذارد و حق وتو  آمریکا در مورد نحوه 
مواجهه با سوخت مصرف شده رآکتورهای تامین شده توسط 

آمریکا را بپذیرد.
ایــن مطالبه آمریکا یک دوراهی جــدی برای تهران ایجاد 
کرده بــود. اکبر اعتماد، رئیس ســازمان انــرژی اتمی دوران 
شاه و پدر برنامه هسته ای ایران، سال ها بعد در یک مصاحبه 
گفت: »ما نتوانســتیم با آمریکایی هــا کار کنیم، چون آنها به 
ما گفته بودند اگراز ما ســوخت هسته ای بخرید، باید رضایت 
بدهید که ما به شــما بگوییم با سوخت مصرف شده چه باید 
بکنید.« ایــن تصمیم باعث می شــد که ایران حتــی نتواند 
ســوخت هســته ای خودش را بدون توجه به اینکه از آمریکا 
دریافت کرده باشــد یا نه، بازفرآوری کند. از دیدگاه ایرانی ها، 
چنین درخواستی حاکمیت ملی ایران را زیر سوال می برد و در 
مقابل آن مقاومت می کردند. مقام های ایرانی، از جمله اعتماد 
و شــاه، موضوع برنامه ملی بازفرآوری را مسئله حق قانونی و 
حاکمیت ملی تلقی می کردند. آنها در مذاکره با آمریکایی ها 
تاکید می کردند که پیمان عدم اشــاعه )NPT( دسترسی به 
مجموعه کامل فناوری های صلح آمیز هســته ای را، از جمله 
بازفرآوری، تضمین کرده اســت. ایالات متحده با این موضع 
مخالف بود. ملی گرایی هسته ای هم بر سختگیری ایرانی ها 
در گفت وگوهــا اثرگــذار بود. اعتماد وقتــی علناً گفت »هیچ 
کشــوری حق ندارد که سیاست هسته ای را به دیگران دیکته 
کند« دقیقاً همین مســئله را مورد اشاره قرار می داد. شاه هم 
در گفت وگــو با آمریکایی ها به همین حد صریح بود: »شــما 
خواستار پادمان هایی هستید که با حاکمیت ملی ما ناسازگار 
است.« به رغم اختلاف نظر در خصوص سفارش راکتورها که 
به گفته مقام هــای آمریکایی به »یک مســئله آزاردهنده« در 
روابط دوجانبه تبدیل شــده بود، واشنگتن که به دیدگاه های 
شــاه حســاس بود، تلاش کرد که نگرانی های او را نسبت به 
رفتار تبعیض آمیز با ایران کاهش دهد. هنری کیسینجر، وزیر 
امــور خارجه، در یک تلگرام که به ریچارد هلمز، ســفیر وقت 
آمریکا در تهران ارســال کرده اســت، از او خواسته است که به 
مقام های ایرانی اطمینان بدهد آمریکا »به هیچ عنوان با ایران 
رفتاری متفاوت، تبعیض آمیز و زیــان آور ندارد.« حتی زمانی 
کــه دولت جرالد فورد تلاش کرد تا به جای عبارت »حق وتو« 
در قرارداد از کلمه »به شــدت حفاظت شــده« در مورد برنامه 
هسته ای ایران استفاده کند، باز هم طرف ایرانی راضی نشد. 
تهران در عین حال پیشــنهاد آمریکا برای تاســیس یک مرکز 
بازفرآوری چندملیتی را در ایران به دلیل روابط نه چندان خوب 
با همسایگان رد کرد. جالب است که بعدها کیسینجر لحنش 
را در مورد مرکز چندملیتی بازفرآوری سوخت هسته ای تغییر 
داد و آن را یک »کلاهبرداری« توصیف کرد. دولت فورد نهایتاً 
به دلیــل مخالفت جدی تهران با مطالبه های ایالات متحده، 

نتوانســت با تهران به یک توافق برســد. با این حال ایران در 
فوریه ۱۹۷۷ حاضر شــد تا حد زیادی از خواسته خود مبنی 
بر بازفرآوری سوخت هسته ای عقب نشینی کند و به ازای آن 
جایــگاه »محبوب ترین ملت« را از ســوی آمریکا دریافت کند 
و اطمینان پیدا کند که ایــران به مانند دیگر متحدان آمریکا 
همکاری مشــابه در حوزه هســته ای دریافــت خواهد کرد. 
هرچنــد ماه ژوئیه ۱۹۷۸ یک توافقنامه میــان ایران و آمریکا 
برای دریافت راکتورهای هســته ای امضا شــد، اما این توافق 
هیچ گاه عملی نشــد، چراکه ناآرامی های سیاســی در ایران 

نهایتاً در فوریه ۱۹۷۹ باعث سقوط شاه شد.
اما آنچه پس از ســقوط شــاه اتفاق افتاد، به معنای پایان 
یافتن جاه طلبی های هســته ای ایــران نبود، امــا تحول این 
جاه طلبی ها در چارچوب یک نظام جدید با همان اهداف، اما 
رویکردی ضدامپریالیستی رخ داد. وقتی جمهوری اسلامی 
برنامه هســته ای شــاه را به ارث برد، ابتــدا آن را متوقف کرد و 
فعالیت هــای آن را حــذف کرد. اما خیلی زود، ســال ۱۹۸۲، 
این فعالیت ها را از ســر گرفت و مســیری را در پیش گرفت که 
دقیقاً بازتاب مسیر نظام پیشین بود. برخلاف انتظار خیلی ها 
ایران در سال ۱۹۹۹ به ظرفیت غنی سازی رسید و از آن زمان 
تاکنون به صورت پیوســته این برنامه را گســترش داده است. 
جمهــوری اســلامی از برنامه هســته ای اش به عنــوان اهرم 
مذاکراتــی برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و تجاری از غرب 
اســتفاده کرده است. خیلی طول کشــید تا آمریکا درک کند 
که آنچه از تهران می خواهد عملی نیســت. دولت کلینتون از 
اســاس هرگونه برنامه هســته ای را در ایران رد می کرد و وارن 
کریستوفر، وزیر خارجه وقت در ماه مه ۱۹۹۵ گفت: »ما فکر 
می کنیم که کل برنامه هسته ای ایران باید تمام شود.« بعدها، 
کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، پذیرفت 
که آمریکا باید تا حدی برنامه هســته ای را در ایران بپذیرد، اما 
با غنی ســازی صفر. تازه وقتی نوبت به باراک اوباما رسید بود 
که آمریکا فهمید نمی تواند از ایران مطالبه غنی ســازی صفر 
داشته باشد، چه برسد به حذف کامل برنامه هسته ای. همین 
درک باعث شــد که دو طرف نهایتاً به یک راهکار دیپلماتیک 

برسند. اما همچنان عده ای شخصیت های تندرو در واشنگتن 
دی ســی از جمله مایک والتز، مشــاور امنیــت ملی اخراجی 
دولت ترامپ و سناتور لیندسی گراهام، همچنان بر جمع آوری 
کامل برنامه هســته ای ایران )به اصطلاح الگوی لیبی( اصرار 
می کردنــد و دقیقاً مطالبات مطرح شــده از ســوی بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل را تکرار می کردند. از دیدگاه 
تهــران، پذیرش چنین خواســته هایی هیچ چیز جز تســلیم 
شــدن کامل نیســت و به طور قطع با مخالفت مواجه خواهد 
شد. رهبر معظم ایران، ]آیت الله[ خامنه ای، همواره به تجربه 
معمر قذافی، رهبر لیبی که برنامه هســته ای خــود را به ازای 
رفع تحریم واگذار کرد، به عنوان یک داستان عبرت آموز اشاره 
می کند. او ســال ۲۰۱۱ در یک سخنرانی گفت: »قذافی کل 
تجهیزات هســته ای خود را در برابر تهدیدات پوچ جمع آوری 
کرد، آنها را سوار یک کشتی کرد و به غربی ها واگذار کرد و گفت 
که ببرید. آنها هم بــه او حمله کردند و نفت لیبی را گرفتند.« 
برای رهبری ایران چنین درخواســت هایی نشانه یک راهبرد 
گسترده تر با هدف تغییر نظام در ایران است و نه با هدف عدم 
اشاعه هســته ای. در داخل کشــور، هرچند حمایت وسیعی 
از توافــق وجود دارد، امــا پذیرش چنین شــروطی می تواند 
هزینه های بســیار سنگین سیاســی برای نظامی که مدت ها 
برنامه هسته ای اش را یک حق ملی تصویر کرده است بر جای 
بگــذارد. برخورد نظام ایران با برنامه هســته ای، گاهی حتی 
فراتر از پروژه ملی کردن صنعت نفت در ســال ۱۹۵۱ اســت. 
جمهوری اســلامی هم درســت مانند نظام سلطنتی قبل از 
خود، هیچ تمایلی به تسلیم شدن در برابر درخواست واگذاری 
حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای نشان نداده است. 
اگــر هدف دولت ترامپ این اســت که جلوی عبــور ایران را از 
آستانه تسلیحات هســته ای بگیرد، آنگاه راهبرد هوشمندانه 
درخواســت تســلیم کامل نیست بلکه دیپلماســی بر مبنای 
راستی آزمایی و امتیازهای متقابل است. ایران نشان داده است 
که آمادگی دارد سقف غنی سازی خاصی را به ازای رفع معنادار 
تحریم بپذیرد. چنین مبنایی می تواند بنیاد یک توافق دوجانبه 

و نه یک تسلیم بلاقید و شرط یک جانبه باشد.

 اختلاف اصلی میان 
ایران و آمریکا بر 

سر برنامه بازفرآوری 
پلوتونیوم، یعنی 

استخراج پلوتونیوم 
از سوخت هسته ای 

مصرف شده از 
طریق فرآیندهای 

شیمیایی بود. از این 
پلوتونیوم می شد برای 
تولید سلاح هسته ای 
استفاده کرد. آمریکا 

متحد نزدیکش، 
شاه را تحت فشار 

قرار داده بود تا 
در سطح جهانی 
»سیاستمداری« 

خود را نشان دهد 
و برنامه بازفرآوری 

را کنار بگذارد و 
حق وتو  آمریکا در 

مورد نحوه مواجهه با 
سوخت مصرف شده 

رآکتورهای تامین 
شده توسط آمریکا را 

بپذیرد


